
قدرت امام!

1ـ صحيفه ي دل، ص 49. 
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حجت الاسلام والمسلمين جلالي خميني مي گويد: «روزي پس از بازگشت حضرت امام (ره) از زندان (زندان رژيم 
شاه) در خدمتشان بوديم؛ نزديك ظهر كه خواستيم برويم، فرمودند: «چند نفر از شما بمانيد.» 

متوجه شديم كه كساني مي خواهند به خدمت ايشان بيايند.
پس از مدتي سرهنگ مولوي (رئيس سازمان امنيت تهران) به همراه مردي ديگر وارد شدند، ولي در همان بيروني 
ماندند. مدتي بعد حضرت امام خميني هم تشريف آورند. روزهاي اول نخست وزيري منصور (وزير خود فروخته ي 

شاه) بود. مولوي گفت: «آقا! از تهران از جانب نخست وزير اجازه خواسته اند كه شروع به كار نمايند.» 
حضرت امام در جواب فرمودند: «ما با كسي بي جهت عقد اخُُوَّت نبسته ايم و دشمني هم نداريم، ما به اعَمال آقاي 

منصور نگاه مي كنيم. اگر ايشان برگشتند، ما هم تجديد نظر مي كنيم والا وظيفه ي خود را انجام خواهيم داد.» 
مولوي گفت: «آقا 15 خرداد بسيار سخت بود، مردم زيادي كشته شدند.» 

حضرت امام فرمودند: «چه كسي مردم را كشت؟ جز شاه؟ اين درست است كه كسي كه ادعا دارد اول 
شخصيت مملكت است، بگويد: من مي زنم، مي بندم، مي كشم. آقا كوتاهي نكردي، زدي، بستي، كشتي، ديگر چكار 

از تو بر مي آيد؟ پايت را در يك كفش كردي و هر چه مي خواستي انجام دادي، ديگر چكار از تو بر مي آيد؟» 
مولوي كه مي لرزيد، گفت: آقا اجازه مي دهيد يادداشت نمايم؟ 

امام فرمودند: «يادداشت كن.» 
مولوي گفت: اجازه مي فرماييد باز خدمت برسم و دست شما را ببوسم؟ 

امام فرمودند: «خير.» 
مولوي از جا برخاست و عقب عقب از در خارج شد1. 
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